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این نشریه‌ای تک نفره ات یعنی همه کارهای آن. اعم از نوشته و کارتون و کاریکاتور و ساخت رویه‌های نخست و پایانی و ایندیزاین همه 
به دست حیدر سهیلی اصفهانی به انجام می‌رسد. 


۹ 


رو لوح حرف) حبر دمو‌ها ک حنحالن 


کرتون‌هاکت خرجن 


دو سم تیم چتمام بم دره 

در پی تهدیدات اسرائیل به زدن ایران» ترانه‌های 
قدیمی در این باره در میان کاربران ایرانی طرفداران 
بسیاری یافته است. 

به گزارش خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین در 
میان این ترانه‌ها. ترانة «دوی سه شبه چشمام به 
دره. خدا کنه خوابم نبره» باصدای مرضیه در 
راس فهرست ترانه‌های پرطرفدار قرار گرفته است. 
ب»ه کزارش خرن‌کار ما این تران» بیشتر از همه 
ترانه‌ها دانلود و شتیده شده است. 
تک ار 
می‌گیرد؛ «کاش بدونم از کدوم جاده می‌آی» 
تابشینم لحظه‌هابه انتظار...» این ترانه همم 
ی 


#لیباف: محالن رن مواطب باثین! 


در پی درخواست رئیس ملس ایران برای ورود 
رب ارگ 
در ببانبة دومش از محالس دنب خواست که تا 
چیزی از او می‌شنوند. شلوغ نکنند و برای خود 
خط درست دس لد او در ارس بیائیه افزود: 

«من تامی گم به مسالة مقابله با حنایات اسرائیل 
ورود کنین همتون یهوکی شلوغ نکنین. برام خبر 
آوردن که چند نفر افتادن و دست و پاشون اوخ 
شده. یکی یکی برین و مقابله کنین. چرا شلوغ 
مک 0 

بنابه گزارش‌های واصله محالس دنیا از این که 
کردن 1 


سم ,سم ش و ۰ ٌ 
وزارت واررات لفرم بارهم بم صف ر رسیم 
واردات گندم را در مان سوت سوت و 


رقص و پایکوبی دوباره به صفر رسید و مادوباره 
خودکفا شدیم. 

به گزارش خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین» 
کا ان اقا رخ ار 
خود «کف»ایی پرداختند. یکیشون (خیلی خوبه 
هممک بف مسالله) اراس کارتساسسان علت 
این خودکفایی را واردات تا خرخره اعلام و تأکید 
کرد: «ببین این‌قذه از روسیه گندم خریدن» خب! 
که دارن الا می‌ارن. حالا هم دیگه لازم نیست 
بخرن. می ره تاسال دیگه تااون وخت مادیگه 
خودکفايیم.» 

ار کر ای 
دفتر مجله» قهوه و خنزل پنزل خوراکی می‌فروشد. 
اعتقاد دبر ی دارد. به عقيدهة او (ببین مث همین 
دل؛‌من» خب! خودش هی کف می‌کنه می‌زنه 
بالا. بعد چی می‌شه؟ آتیششو کم می‌کنم بخته 
یخته می‌زنه پایین و می‌ره تاچی؟ کف بعدی! 
این می‌شه که می‌شه خودکفایی.» 


کارنشناس بعدی, در حوزة ادبیات کوچه بازی 
تبحر دارد (بابا همین اسنبی دروازه غاریه اس که 
شده وبال گردن مابه عنوان خبرن‌گار افتخاری؛ 
به همه هم می‌گه لاشی) او معتقد است که این 
فقط لفظ کوجه و خیابانی است که وارد مطبوعات 
ورسانه‌ها شده است: «ببین لاشی! این خودکفایبی 
یعنی چی؟ یعنی خود + کف+ آسی» خودش 
ار ۱ 

خبرنگار ما گفت: «دیگه خفه!» 

او ادامه داد: «عه! جقذه تو فکرت خرابه... دارم 
می‌گسم این‌ها اینقنه تبلییغ می‌کنن و شلوغش 
می‌کنین» بگو خب؟ کف می‌کنن. بفهمستی؟ اون 
موقع خودکف ا می‌شن تا خرخره» کف خالی... 
صبر کن دارم حرف می‌زنم...» 

اه کر «نمی‌خواد دیگه زر زر 
ی مس اد) 

در پایان همه کارنشناسان ما متفق القول شدند 
که «گل همین پنج روز و شش باشد... این صفحه 
پر ز خش باشد.» 


٩‏ سلام و زه ر م ار» این دفء 4 ح, ری از مصاحبه 
نیست. یونجه‌ات را بردار وبزن به چاک! 
- عه..! استاد جرا همچی می‌کنی ؟ 


0 ا و ب ‌ ۰ 
رم قبول! اه ۱ دیک؟ 4 اینقده خر نیس تم ؟ 4 


من ۲ 
0 

سر از این بدب. وی حربازی سد معادل 4 جند 

مجهولی دربیارم. 

- خحب استاد همین معادا 4 را توضیح بدین که 

جفدر بر بیجیده و سک 4 و ۲ 

ولین معادله اینه که توی خیر شکمت اشرف 

مخلوة ات > ۳ از م هر لس توال ۳ 

از برحبْ تیم ؛ ر خونه اول... استاد بنده بارها 


ی 1 مال ها 2 
و بارها قبول کردم وحالا هم سند شیش دونک 


۱ 


می‌ذارم بسن ت حره 1 ه آد مر اد از خ ر حرد 1 

0 ب ِ ر۲ 

نه خیر» خوب نشد. من توو همین طوبله 

هم دارم زجر می‌کشم. حوصلء رفتن به طویلةُ 

وزارت اطلاعات ر ندارم. 

پِ اوین طویله نداره» پارکینگ ماشین ووسایل 

مونوری داره. 

9 ه..! معلومم تب سل نو از کحها می‌دونی 

- بابا از بحه‌های خودمون شندم که افتادن اوه 
پیت ار بو و ون تس ون رت 

نوو. 

۰ یس ار وری هستی و می‌خوای منو ستاره‌دار 


تک 


۱ 


٩‏ استاد که هستم. اگه نیستم. پس چرا همه‌اش 
و تاد اساد؟ 

- ای خدا..! حالا دیگه باید ادبیات فارسی راهم 
توصیح بدم. 

7 نمی‌خواد ادبیات فارسبی وه محر حالی کنی» 
من به آون بابای از خر خرتر هم درس فارسی 
می‌دم. برورد کار .۱ 

ان 
مت ع رو لتان. حاد ابران .. 

9 ده آخه بی‌پدر مگه قبلا چطوری بود؟ هميشه 
همین به قول خودتون خربازی و به قول خودم 
اه 
انداختین و زندگیتون و کردین؟ 

ِِ جک ار را بگو ی شده. به من لت ح رن 
٩‏ هیجی شممورئی بازیاتاحللا نبوده؟ بوده با 


نبه د ۵ ( 
هت 


گِ جرا به خدا همین بوده... 


پونحه‌همات... قابل انتشار صحبت کنیناغیر 


٩‏ بروشغلت رو عوض کن! مگه نیستن این 
خانوم‌هایی که تووشبکه‌های احتماعی. بتک 
عن و گه می‌پیچن توو پنیر پینزاء به عضوان 
غذای جدید معرفی می‌کنن. تو هم برو از 
همین کارا بکن! 

ما ار ی ۱ گشته‌ام بود رفتم 
حستحو کردم از همین غذاه‌ایی دا کردم و 
درست کردم و خوردم. تا بت داشتم از معده 
درد به خودم می‌پیچیدم. آخرش کلی سبزی 


خوردم.... 


۳ ۲ ۱ هه : 
.۳ 1 همین یود حه ۵ ای من ناخونک زدی. دیدم 

این دفعه کم شده... 

- مایونحه نمی‌خوریم؛ استادا 

٩‏ ها مان همه جع کم اج کورم 

احمقی» پیازچه ورن اب نبلیله و کرفس و کاهو ِِ 

تربجه را ب اهمم می‌حوره... 

- استاد به خدا من دیگه کم آوردم... 

تا ی اه دا مر | 

: ۰ و ِ و 

نمی‌سوزه..! می‌خوای «ح-م از سیاست‌ها ورفتار 

ار دو نان ک > ام می‌سوزه؟ 


- نه استاد غیر قابل انتشاره...! 
9 که غر ۰ قابل انشس اره..٩‏ اصسی می‌دونی 1 
- اسرائیل گفته می‌خواد به ایران حمله کنه. 

۰ ی کِ۳ ۲ 5 ۰ 
# از سگی که زیاد پارس می‌کنه» نترس! 
- خدا خیرت بده. بلاخره یه چیزی گفتی... 
ره 


؟ اکه گذاشته بودی غیر قابل ار حرف بزنم» 


ی 
علف‌های خشک روبه سق بزنم که این دیوث 
می‌ریزه جلوی ما... 

- استاده علف خشک نخورا حرص هم خوردی 
برات خوب نیست. بیا همین یونجه‌ه ارا بریزم 
توو آخورت... 

* بریز و بعد برو گمشوا 

- چشم..! فعلا خدافز..! 


٩‏ فعلا نه» برای همیشه خدافز..! 


۲ 5 ‌ 
ِ ۳۹ ۳ ی می سه. 


72۵ 
۵ 


- موگوم جاسم! هی جاسم..! باز که خوابی؟ 

عه؟ این چنه پوشیدی؟ 

٩‏ مسخره کردی؟ ای که زنونه اس ؟ 

- نه خیر! پیرزنونه اس... مانه ننه سکینه اس... 

٩‏ خوواسه جی تنت کردی؟ 

- شبیه لباس نیروی انتظامیه... 

٩‏ خو حلا واسه جی. سا ی سر 
انتطامی لاس وی ؟ 

- هفتة نیروی انتظامیه, نه... مگه خبر نداری؟ 


٩‏ خودشون خبر ندارن» بعد من خبر داشته 


ٍ ۰ 
باشم؟ 
بی‌توجهی کرد. 


۶ اون هم با پوشیدن پیرن ننه سکینه... سال پیش 
بادتث رفت که حاموسموئو دزدیدن؟ جی شد؟ 
کوحاموس؟ قبلا اقلا می‌پرسیدن به کی شک 
داری. حالا همون هم نمی‌پرسن. به شکایت 
می‌دن دستت. یه شکایت هم می‌دن دست دزده 
برای اعادة حیثیت. 

-والله ما که توو این محل فقط یه دزد حاموس 
داریم که اون هم هفتَة بعد از دزدی مجلس روضه 
ور 

- جاموس: 
5 9 ۳ 

- نه بابا..! بیشترشو فروخت فقط چند کیلوی 
با 
دک بقیه‌اش رو برد شادگان فروخت. حسونی 
کت بادت ۲۳9 

کی راد ارات 


0 بود؟ 


واسه خاطر بزرگداشت نیروی انتظامی... 

- اون روز سر مرز سردارشون ومد بدرقء زوار امام 
حسین۰۰. 

٩‏ واسه استقبالشون هم اومد. پیام هم داد از 
میزبانی عراقی‌ه ا تشکر کرد. بعصد پلی‌س رو ول 
کرده به مان الاه..۱ 

- ماهم اشتباه کردیم. سردار رادان با اون عزمتش 
اومد لب مرز ماکه لب مرز هستیم نرفتیم 
پیاده‌روی اربعین. 

٩‏ همین یه کارمون مونده..! 

- خو واسه حی؟ 

؟تاکل جاموسانمونو ببرن» بعد یختهاش رو 
بدن نذری» بریزن توو شیکم مردم» به نام امام 
حسین. 

یاسور 
۰ 
رو می‌ذارم سر جاش. 

توهم مسخره‌ای» والله این پیرن که فقط 
زمینه‌اش سبز کم رنگه» روش گل گل قرمز و 
صورتیه. این چه ربطی به لباس پلیس داره؟ 
را را ات رن 
بفهمه. .۱ 

٩بااین‏ بوی سیگار اشنوویژه گازوئیلی که 
می‌کشی» می‌خوای نفهمه؟ 

ای با و برم 
مارم ار ای 

۶ آزکل..! تازه خوابم برده بود... بگیرم بخوابم. 


پزشکیان به معابنات هر ساله‌ی خویش می‌پردازد! 


ی 5 
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۳ 


2 


111۹ اور 


0 :<ِِِ 


۳ 


وگ ۳ ۱ 
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می‌نوشتند و به حای مواضع اه تسد ۵ ها مس هی در دند. گاهی مردم عادی باور می‌کردند که فلان سیاستمدار» حنین 
نامه‌ای نوشته است و علت اصلی این باور عموم آن بود که مفاد نامه به مواضع شداخته شده او بیشتر از سخنان شیک و 


فریبنده‌اش سس احت داس تک . 


گاهی هم نویسنده آماتور بود و به شدت تحت تاثیر تصور خودش از دیگران محصولات بی‌ربط و ضعیفی می‌آفرید. 
نامة چالی چایلین به دخترش. نمون؟ة بارز این گونه آشار است که در اصل. در تهران و به دست یک ایرانی مسلمان نوشته 
هرک با ما تا 

ار 


زمیتة بسیار مناسبی برای طنز دارد. 


در این هفته بيایید با هم تصور کنیم که اگر نخست وزیر اسرائیل یعنی بنيامین نتانیاهو بخواهد برای مقام‌های ایرانی 


نامه‌ای بنویسد. جه خواهد نوشت ؟ 


نامه می‌دم جواب نمی‌دی» جرا نیر ٩‏ 

هر و کردم که جواب نامه‌نتون داد 
موشک نوشته... 

به خدای اد وواخد که حودنون رد نوو 
پاچجة ما بلایی سرتون ببارم که توو تاریخ بنویسن 
که بی‌بی نتانیا این کار رو با نوع ایرانی کرد. 
هر چی ايرانی» به هم می‌ خوره! حتی حالم از 
همین فرشس‌گردی‌هابه هم می خوره که با این 
پیشنهادهای تخمکیشون تاحللا صد بار کار دستم 
دا معلوم نیست که پدراشون اس هت را کر دن 
لس آنجلس. جز شکم و زیر شکم» چی باد این 
گوسلله‌ها دادن. حتی فارسیشسون به درد عمه‌شسون 
می خوره. 

شصت سل بپيشه با اون کیس بریده» اسمش رو 
همون مشتخای خودمون که خیر شکمش قراره 
ظهور وود کناه‌های مارایبشوره... این 
بریده که باید با کارد ک گناه‌هاشو از رو تدش بکنه 
اومده شده واسه ما مشحا..۱ 


چی کارم دارین ؟ ای خد!!!!۱.... چسی کارم داریین؟ 
جی از جون من و زن و بچهام می‌ خواین ؟ 
جی می‌خواین از جونم؟ همم شسما ایرانی ه‌ای 
۱ هم شما دیوث‌ه ای خارح... سح 
صد دفعه به پای اون بی‌بدری که افسار منو از 
پوتین که کشید به این جنگ توو اوکرایین. حالا 
سر این جنگ حتی تماس‌های منو جواب 
نمی‌ده. یکی نیست بهش بگه آخه بی‌پسدر و 
مادر. پوتین به ایرانی‌ها پاد داده موشک ۱ ماخضی 
بسازن. یعنی زیر و بم این گنبد کوفتی مارو به 
ارات هت داد 

فی کی ی ذارانی جمعب جرد داد اون 
هم به این ایرانی‌هاکه به شیطون چیز یاد 
میدن 

موشک‌هاشون که اومد. نیشم بت سود که اه 
سیستم‌های گنبد آهنین. نشد سیستم فلاخن 
داوود نستد بسن کوفتی احری موش‌ک‌های سام 
بلاح ره یکت وو ابسی هوش‌کها را می‌زنه. 
0 

تپ نب نتسپ.. افتادن وسط زندگیمسون» بصدش 
یه موشک سام شلیک شد توو آسمون. به حکم 
ِِِ 


هنوز نیشم خشک نشده بوده مردک ۱ مرکا 


تماس گرفته. تاریخچة منو از بدو کودکی تا الان 
که به قول خودش شدم یه شتر دو کوهان احمق 
به‌رخم کشیده. 

ی بگم؟ 

هر چی گفت. گفتم حق با شماست قربان! 

صاحیه را کاملا صاف کردم. سید حسن رو کشتم 
و حالا افسرم اومده با نیش باز که صفی الدینشون 
رو هم کشستیم. موی فتط بت ی تادم در 
به خدای احد و واحد که عمرا بهش اعتقاد بیدا 
کنم. تمام ایبران رو صاف می‌کنم عین صاحیه... 
بصد تووش تربچه می‌کارم. بعد صادر می کنم 
به کل دنیا که مردم بلنبونن و بگن به به عجب 
تربچه‌اه..۱ 

حالا بیتین۱ 

شماتامنوپشت میله‌های زندان نندازین ول 
توو مذاکرات محرمانه می‌ گین: «اگه نتانیاهو به 
ردان سفت ما دیگه مشکلی نداریم.» 

یعنی به حو انصاف ندارین که یک پدر درد کشیده 
رو که بعد از عمری سگ دو زدن و حلوی هر کس 
و داکس دول ورس شین حتل می خحواد عسلتن و 
حال کنه» بزرگ شدن بچه‌ه‌اش رو ببینه که عین 


یابو علفی فقط می‌خورن و می‌خوابن» یا با این 
زن لب شتریش بره اینن ور و اون ور می خواین... 
چی ؟ 

رشوه گرفتم که گرفتم! 

به تو چه بد ایرانی ! 

از تو گرفتسم؟ از این فرمساق‌ها هر چی بگیری 
کم گرفتی... عوض این رشوه‌هاء عین قاطر 
براشون کار کردم. 

آان نت و ساب اب می عم که تاسیسات 
هسته‌ایتون رو بزنم. بایدن تماس می گیره که «نع! 
ما رشن که تس ود ند ات 
نفتیتون رو بزنم» باز پیرمرد احمق تماس می کیره 
باپیام می‌رفسه که «نع ! اربابا قبول ۷ 
آخه هافهاف و تو که بعضی وخت‌ها اسم 
خودت هم یادت میره» حط و حواست واسه 
کارای من پهوکی جمع ف اه ان ص ها 
صوت آقایون» برات توو اون دفتر گلی گلی که 
زنت برات خریده. می‌نویسن که چی حوال؛ من 
بدبخت کنی؟ 

می‌زنم! حالا ببینن... یعنی حوری بزنم که شسل 
۱ 

من زندان نمی‌رم... نمی‌رررررم که نمی‌رم... 
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معقاق ج. ۹ 
: ۳9 ن ری نت ‌ ۳ ۳ 
۰ جد. ۴۳ ۱ 
» او مده ّ 0 ۱ 
جد ‏ از ‌ ی اد ۳1 ۰ 9 نی اه ۳ 
۱ ۱ 9 ۳ 
خلافکارا شادی کنن, دزدها برن بازی کنن .۰.۰.۰ ۰۰ ظ ۱ 
پلیس بره حشن بگیره هفتة پشم خامی 


شکایت‌ها سر زده تا هفت آسمون 
سال گذشت و باز شد هفته انتظامی 


آخر کان پناه مد خدای ناز و مهربون 
!۱ 07 ۳ دزد رها شاه شده» هار شده» صاحب صد راه شده 
دست 8 شادی کنیم. سکه بدیم امامی ۱ 2 


: ِ ۲ 6 سال گذشت و باز شد هفته انتظامی 
پلیس که دور دور می‌زنه» نذری‌ها رو قر می‌زنه ۲ 1 : 
۳ دزده وله توو خونه‌ها؛ دار و ندار مردمو بر می‌زنه ۱ ۱ 


۱ وت بزنیم) شادی کنیم؛ سکه بدیم اماما نج 
ها پر شده از خلافکاراه عشق می‌کنن از اين کارا . ۱ 
قیژ می‌کشن. لایی می‌رن؛ وو این پر ازدحامی _ 
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